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تکه ای «جیمز جویسِ» استیوارت
تک گویی بلوم

در نظــر هرکــس کــه رمــان 
«اولیس» را خوانده باشد، (اولیس 
بســیار ســفر) آن قــدر حاضــر و 
ناظر هســت که باعث شــود بلوم 
مهمــل و ناچیز جلوه کنــد. با این 
همــه، چنان کــه در داســتان های 
دیده  بســیار خوب  پنبه ای  پهلوان 
می شــود، این نقیضه سازی  ممکن 
اســت نتیجه ای خــلاف نتیجه بالا 
هــم بدهد. صفــات مثبــت بلوم، 
نمونه واربودنــش، و ســوز دل او،  

همه از اصل او ریشه می گیرد.
در طــرز توصیــف بلــوم نیــز 
صناعــت پختــه و از کاردرآمده ای 
دیده می شــود. جویــس در رمان 
کوتــاه «درختان غــار را بریده اند»، 
اثــر ادوار دوژاردن کــه در ۱۸۸۷ 
منتشر شــد، فن «تک گویی درونی» 
را یافت و این فــن را در «اولیس» 
بــا پرمایگی و زیرکــی بی اندازه ای 
به کار بــرد. او در اینجا نیز از اینکه 
به طور مســتقیم از زندگی واقعی 
تقلید کند به دور است. بلوم هرگز 
از حرف زدن با خود باز نمی ایســتد 
- مگــر گاهی که با کــس دیگری 
حــرف می زند- و خواننــده ناگزیر 
احســاس می کند که این اصرار در 
لفاظــی،  اگرچه بــرای آفریننده او 
و برای ما که با او آشــنا می شویم 
غیرطبیعی  به کلــی  اســت،   مفید 
اســت. با این همه، جویس با این 
کار توهم روشن و عمیقی را تحقق 
می بخشــد. محتوای ذهــن بلوم، 
واکنش های  و  او،  دلبســتگی های 
او در برابــر انگیزه ها با کمال دقت 
نشــان  که  اســت  توصیف شــده 
می دهد بلوم هم یکی از آدم های 
پیش پاافتــاده و کنجکاو و مهربان 
اســت. هدف عمده کتاب آن است 
که ایــن نکته را با طــول و تفصیل 
بی نظیری نشان می دهد – که البته 
ایــن خطر را نیز در بر دارد که بر اثر 
اندازه ای ملال آور  تا  نداشتن ویژگی 
شــود. با این همه، از تــه دل قبول 
می کنیــم که ذهن بلــوم مانند هر 
ذهن دیگری نیست. در روز ۱۶ ژوئن 
۱۹۰۶ حتمــا بســیاری از دابلینی ها 
کلاه درجــه یــک پاســتو بــر ســر 
داشــته اند، اما فقط بلوم است که 
ممکن است «کلاه»ی درجه یک بر 
سر داشته باشــد. شک می کنیم که 
شــاید غلط چاپی باشد،  اما درواقع 

به نوعی شگرد بر خورده ایم.
 شــیوه ســخن درونی بلوم نیز 
به طــور یکدســت مختــص خود 
اوســت، هرچنــد کــه ایــن نکته 
یکی  توی چشــم نمی زند.  چندان 
از دســتمایه های ادبــی ســنتی - 
کــه پدیدآورنــدگان هملــت و آقا 
زنگوله به پا به یکســان آن را به کار 
می برنــد- با مهــارت بــه عرصه 
تازه ای آورده شده است. بلوم بیش 
از هر آدم داســتانی دیگــری ما را 
با گشاده دســتی بــه نهانگاه درون 
خود راه می دهــد. با این همه، مرد 
حقیری اســت؛ نه طبیعــت به او 
چندان لطف خود کرده اســت، نه 
تربیت؛ هســتی معنــوی او، که به 
یــک جانــور تک یاخته ای  حقارت 
اســت، و مشــغولیات فکــر او، که 
هرچند پرشــور اما محدود اســت، 
در مقیاســی کــه در کتــاب مطرح 
می شوند همه آن قدر ناقابل هستند 
که ژرف کاوی در آنها حاصلی به بار 
نمی آورد. ازایــن رو بلوم هم با همه 
سرزندگی و جذابیت، ماننده استیون، 
در نظــر مــا کف گیرش بــه ته دیگ 
می خورد؛ در خطر آن اســت که در 
محیط خود غرق شــود؛ و نمی تواند 
بــر امــواج نیــروی تخیل فــراوان 
پدیدآورنــده خود شــنا کنــد – و به 
نظر می رسد قدری مذبوحانه با این 
نیرو نبرد می کند. شاید جویس برای 
آن که تعادلی برقرار کند ســرانجام، 
به صورتی بســیار کلی، چهره مالی 
بلوم را ترســیم می کند کــه پنلوپ 

غمگین بی وفای داستان است. 

کَندو- 8

اطلس
هوشــنگ هِری گفت: «چطوری 
پیداش کردی؟» احمدشکارچی 
شــکار  از  «داشــتم  گفــت: 
از  برمی گشــتم،  دســت خالی 
پشــت تپه پیچیدم تا بیفتم تو 
آســفالت، تو گردنه زیر درخت ســیب نشســته بود.» هوشنگ هری 
گفت: «چی شــد نگه داشــتی؟» گفت: «نمی خواســتم نگه دارم، 
ماشــین تو ســربالایی ســرعتش کم بود، دســت تکون داد، محل 
نذاشــتم. یه کــم که رفتم جلو، دلــم طاقت نیــاورد، زدم رو ترمز و 
پیاده شــدم. هنوز نرســیده بودم که گفت، آب... برگشتم فلاسك 
رو برداشــتم. دوتا لیــوان آب خورد. گفتم، خیلی تشــنه ای مادر، 
جــواب نداد. گفتم، جایی می خوای بــری ببرمت، جواب نداد. زل 
زده بــود تو چشــام، یه جوری که انگار من رو می شــناخت. گفتم، 
مادر منتظر کســی هستی؟ با خودم گفتم شــاید منتظر کسی یه!» 
فری کج گفت: «گفتی اســمش چی بود؟» احمدشــکارچی گفت: 
«اســمش رو می خوای چی کار...» دوباره گفــت: «گفتم، مادر اگه 
گرســنه ای، نون و پنیر دارم. جواب نداد. برگشــتم برم از تو ماشین 
نون و پنیر بیارم گفت، نمی خورم. وایستادم، گفتم، کمکی از دست 
من برمیاد؟ اشــك تو چشماش لرزید و سرازیر شد تو چین وچروك 
صورتش.» فری کج گفت: «نگفت اســمش چیه، شــاید گم شده 
بــوده!»  هوشــنگ هری گفت: «پیــرا وقتی گریه می کنــن دل آدم 
کباب می شــه.» احمدشــکارچی گفت: «زدی تو خال. دلم کباب 
شــد. گفتم، مادر واســه چی گریه می کنی، بگو هــر کاری بخوای 
بــرات می کنم. گفت، مــن رو ببر خونه. گفتم، چشــم مادر، بگو از 
کجا برم. دســتش رو گرفتم بلندش کنم، دســتش رو پس کشید و 
گفت، تو برو پســرم رو بیار. گفتم، چشــم مادر، از کدوم طرف برم؟ 
جواب نداد. گفتم، من که خونه تون رو بلد نیستم.» فری کج گفت: 
«خب اســمش رو می پرسیدی!» احمدشــکارچی گفت: «دستش 
رو گرفتــم بلندش کــردم. گفتم، بیا با هم می ریــم خونه. جیغ زد 
گفت، نمیــام. خودت برو،  بگو بیان من رو ببــرن. گفتم، مادرجون 
کجا برم، خونه تون کجاســت؟ گفت، یادم نیســت، تو پیدا کن. به 
بیابون نگاه کردم. چند تا جاده خاکی بود، از هر کدوم می خواستم 
برم و برگردم،  شب می شد. گفتم، مادر عیب نداره، من پیدا می کنم، 
ولی تو هم بیا. گفت، پســرم من رو می کشــه، گفته از اینجا تکون 
نخــور، مراقب درخت ســیب بــاش. گفتم، چند وقتــه اینجایی؟ 
گفت، نمی دونم.» هوشــنگ هری گفت: «واسه همین زنده مونده، 
نمی دونســته چه بلایی ســرش اومده، اگه می دونست درجا مرده 
بود!» حسن گشــنه گفت: «درخت سیب داشت؟» احمدشکارچی 
گفت: «ســیب!؟ آره ســیب داشت.» حسن گشــنه گفت: «خدا رو 
شــکر لااقل از گرســنگی نمی مرد!» فری کج گفت: «نگفت اســم 
پســرش چیه؟» احمدشــکارچی گفت: «اسمش! گوســاله، الاغ، 
کرگــدن، پفیوز... گیــر دادی ها!» فری کج گفت: «واســه چی ترش 
می کنی، خب اســمش  رو بگو.» احمدشکارچی گفت:  «اسم کی، 
پیرزنه یا پســرش؟» فری کج گفت: «پیرزنه.» هوشــنگ هری گفت: 
«خفه خون بگیر چلاقِ بی مقدار! آدم بااســم یا بی اسم، آدمه. درد 
می کشــه،  رنج می بره. واسه چی به تو می گن فری کج! واسه اینکه 
زندگی کجت کرده،  تا شدی بی مقدار. حالا خودت هر اسمی دلت 
می خواد بذار رو پیرزنه و پسرش.» احمدشکارچی گفت: «خواستم 
بیارمــش خونه خودم، اما دیدم یالغوزم، کــی از این مراقبت کنه. 
دیوارِ شکســته س، خراب بشــه صد تا صاحب پیدا می کنه! گفتم، 
مادر پاشــو ببرمت یه  جای خوب. گفت، کجا؟ پسرم بفهمه دعوام 
می کنــه. داری گولم می زنــی، می خوای مــن رو از راه به در کنی. 
گفتم، نه مــادر، اینجا از گرســنگی می میــری. جك وجونور بهت 
حملــه می کنن. اینجا موندن خطر داره. گفت، می گی برم، پســرم 
بیــاد عصبانی نمی شــه! گفتم، بهش می گم مــن آوردمت خونه، 
نمی ذارم دعوات کنه. راضی شــد. ســوار ماشــینش کردم. گفت، 
از این طــرف برو. رفتم، خوردیم به یــه ده خالی. گفتم، مادر اینجا 
که ویرونه س، کســی زندگی نمی کنه! گفــت، همین جا خوبه. اون 
خونه بالای تپه، خونه ماســت. مــن رو ببر اون جا خدا عمرت بده! 
رفتم بالای تپه. یه ســگ داشت لای آشــغالا پرسه می زد. برگشتم 
و گفتم، مادر اینجا کســی نیس. خرابه س. گفت، خونه خودمونه! 
گفتم، بریم خونه پســرت، بلــدی؟ گفت، نــه. راه افتادم ببرمش 
پاســگاه. بهترین کار همین بود. تا راه افتادم، گفت، پســرم دعوام 
می کنه، من رو برگردون همون جــا. گفتم، دعوات نمی کنه، بهش 
می گــم من آوردمش. دیگه حرفی نزد. نون و پنیر رو گذاشــت رو 
پاش و شــروع کرد به خوردن. تازه یادش افتاده بود گرســنه س.» 
حسن گشنه گفت: «ننه من هم که پیر شد،  یادش می رفت گشنه س 
یا نه.» فری کج گفت: «اسمش چی بود؟» حسن گشنه گفت: «اسم 
کی؟» فری کج گفت:  «اســم ننه ت!» حسن گشنه گفت: «به تو چه 
یابو!» احمدشکارچی گفت: «ســر راهِ پاسگاه از کنار درخت سیب 
گذشتم. پیرزنه گفت، نگه دار نگه دار، همین جا خونه منه! جوابش  
رو ندادم، گاز دادم رفتم پاســگاه. تا رسیدیم، سربازا دورمون حلقه 
زدن. یکی شون داد زد، جناب سروان بازم اطلسه!»  فری کج گفت: 
«اطلس!» احمدشــکارچی جوابش رو نــداد. فری کج گفت: «چه 
اســم قشــنگی!»  احمدشــکارچی گفت: «یکی از ســربازا داد زد، 
چی کارش کنیم جناب سروان؟ صدایی از تو پاسگاه گفت، بیارینش 
دیگه! یکی از ســربازا دوید، یه فرغون آورد. دو نفری پیرزن رو بغل 
کردن و گذاشــتن تو فرغون و راه افتادن. هی وایســتادم کسی بیاد 
به من بگه خرت به چند، کســی نیومد که نیومد...» فری کج گفت: 
«حقته!» احمدشکارچی گفت: «واسه چی؟» فری کج جواب نداد. 
هوشــنگ هری گفت: «بی خیالش بابا، مگه آخر و عاقبت ما چیه، 
هیچی. همین!» فری کج گفت: «من که بچه بودم، بابام مادرجونم 
رو گذاشــت تو کارتن و برد گذاشت دم خونه سالمندان، خونه که 
رســیدیم به من گفت: اگه به مادرت بگی قلم پاتو خرد می کنم...» 
احمدشــکارچی گفــت: «اســم مادرجونت چی بــود؟» فری کج 
جواب نداد. هوشــنگ هری گفت: «بس کنیــن این چرندیات رو...» 

قهوه خانه ساکت شد.
* داستان های به هم پیوســته  «کندو»، چهارشنبه ها در همین ستون 

منتشر می شود.
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بلومزدی در  دابلین
تلفن زنگ زد و یکی از دوســتان به من گفت «همین الان در یکی از رسانه ها 
راجع به اولیس حرف می زنند و به اسم و عکس و تصاویری ازجمله ترجمه های 
تو هم اشــاره کرده اند». مدتی بعد آن برنامه به دســتم رسید. این برای اولین بار 
بود که از مراســم «روز بلوم» یا «بلومزدی» مطلع شــدم. در شانزدهم ژوئن هر 
ســال به عنوان روز بلوم - روز وقایع «اولیــس»- برنامه هایی را تدارک می بینند. 
به کافه ها، محلات و مکان هایی که در «اولیس» به آنها اشــاره شــده می روند و 
جویس خوانی می کنند. نسبت به این مراسم کنجکاو شدم. می خواستم از نحوه 
برگزاری این روز بیشــتر بدانم. می خواســتم بدانم از کی و چگونه این مراسم را 
برگزار می کنند. بالاخره یکی، دو ســال گذشت و من هم با خودم گفتم که خوب 
است درخواست ویزا کنم و از نزدیک ماجرا را ببینم. معلوم شد که ایرلند در ایران 
سفارت ندارد. ابتدا خیال کردم که ســفارت ایرلند به مناسبت اختلافاتی تعطیل 
شده اســت. اصلا این طور نبود، بلکه دلیلش این بود که اوضاع اقتصادی ایرلند 
در شــرایط عجیب وغریبی آن قدر بد شده بود که مجبور شده بودند تعداد زیادی 
از سفارتخانه های خود در کشــورهای گوناگون را تعطیل کنند و مثلا این طور که 
من شــنیده بودم در ایران حافظ منافع داشتند. اما در ایران، یک کنسول افتخاری 
داشــتند که یــک ایرانی بود. من از طریق اینترنت فرم تقاضــای ویزا را پر کردم و 
به این طریــق اقدام کردم. به من گفتند که تهیه ویــزا مراحلی دارد و صدور آن 
بین شــش تا هشت هفته طول می کشــد. از آنجا که حوصله تشریفات اداری را 
ندارم، منصرف شدم. تنی چند از دوستان اصرار داشتند که تو مدت هاست سفری 
نرفته ای و این ســفر برایت خوب اســت. در فرم درخواســت ویزا به این مطلب 
اشــاره کرده بودم که از حدود بیست، بیست و یکی دو سال قبل که در کار ترجمه 
«اولیس» بوده ام، به منظور آشــنایی با تاریخ ایرلند و سوابق فرهنگی این کتاب با 
ســفارت جمهوری ایرلند تماس گرفته ام. ســفیر ایرلند در آن زمان دکترای تاریخ 
و ادبیات داشــت و به جویس و «اولیس» هم علاقه مند بود. یکی، دو کتاب هم 
به من داده بود. برای اینکه تســریعی در کار ویزا صورت بگیرد، به اســم ســفیر 
آن زمان ایرلند اشــاره کردم، اما به من گفتند که چند سالی است بازنشسته شده 
است. مقصود من کار تحقیقاتی بود و به این منظور اقامت یک  ماهه برایم کفایت 
می کرد. امیدوار هم نبودم که این ویزا طوری صادر شــود که بتوانم روز شانزدهم 
ژوئن در دابلین باشــم. به موقع، درست یازده روز قبل از بلومزدی، تقریبا خارج از 

نوبت ویزای من را صادر کردند. 
بلومزدی شش روزه

 در «ترینیتی کالج» اتاقی گرفتم. «ترینیتی کالج» محل تحصیل جویس نیست. 
جویس، در «یونیورســیتی کالج» تحصیــل کرده بود. در ایام تعطیلی تابســتان 
دانشــگاه، اتاق های آن را در پردیس دانشگاه کرایه می دهند. اتاق تمیز و مناسبی 

داشتم. فضای آنجا کاملا دانشجویی بود و برایم مناسب بود. 
نمی دانســتم از کجا شروع به تحقیق کنم. اولین مســئله ای که برایم تازگی 

داشــت این بود کــه در دابلین به جای یــک روز- همان شــانزدهم ژوئن- عملا 
شــش روز را «بلومزدی» می گیرند. بعد متوجه شــدم که انگیزه اصلی، مقاصد 
تجاری است. تور و کنسرت های مختلف برگزار می کنند و تجمعات چند صد نفره 
بــرای جویس خوانی برپا می کنند. به هیچ وجه موجب ملال خاطر نبود. چه بهتر 
که به جــای خیلی از کارهای دیگر، از این طریق کســب درآمد کنند. تبدیل کردن 
یک روز به حدودا شــش روز برایم مســئله ای بود. نمی دانستم چه کار کنم. روز 
اول، مثل معمول اغلب ســفرها کاری نکردم. امــا روز دوم از اتاقم بیرون آمدم 
و رفتم به ســمت در خروجی و بدون اراده پیچیدم ســمت چپ. شاید به اندازه 
پنج، شــش دقیقه قــدم زدم که دیدم روی تابلوی ســه پایه ای عکس جویس را 
گذاشته اند و روی آن نوشته اند «لینکلن این». نوشته بودند که این محلی است که 
جیمز جویس و همسرش نورا بارناکل در آن غذا می خورده اند. جای جالبی بود. 
وارد شــدم. از کسانی که آنجا بودند ســؤال کردم که برای تحقیق درباره جویس 
بــه کجا باید مراجعه کنم. یکی به من گفت که در شــماره یک «لینکلن پِلیس» 
داروخانه مانندی به  اســم «سوئینی» هســت. این داروخانه را دومرتبه به همان 
کیفیت قبلی اش درآورده اند. در گوشه ای از «لینکلن این» آقایی به اسم اوبراین را 
به من نشــان دادند که یکی از گردانندگان «سوئینی» بود و مرا به اوبراین معرفی 

کردند. 
معلوم شد که درواقع با زحمت بسیار توانسته اند در مقابل ساخت وسازهای 
نسنجیده ای که در ایرلند پیش آمده بود و تقریبا همه خانه ها و مغازه های قدیمی 
را خــراب کرده بودنــد این داروخانه را حفظ کنند. یک موقعی که ساخت و ســاز 
به صرفــه بود، بســیاری از بناهــای قدیمی را خــراب کرده بودنــد و به جایش 
ساختمان هایی چند طبقه ســاخته بودند. قیمت این ساختمان ها به شدت افت 
کرده بود و باز هم این ملت همیشــه مبتلا به فقر، گرفتار شده بود. البته فقر آنها 
فقری توأم با مسکنت یا سرافکندگی یا غرولند نبود. اغلب خود جامعه را مسبب 
این فقر می دانســتند. باید تحمل می کردند تا بتوانند از پس زندگی برآیند. از من 
پرســیدند چرا به دابلین آمده ای. من اهداف اصلی خود را برایشــان بازگو کردم. 
نخســت آنکه می خواستم بدانم چرا جویس در ۱۹۰۴ به اتفاق نورا بارناکل برای 
همیشه این شهر را ترک کرد. چرا جویس در دابلین نماند؟ هدف دوم من این بود 
که می خواستم درباره «شب زنده داری فینگن ها» تحقیقات بیشتری بکنم. اوبراین 
به من گفت که اتفاقا فردا در «ســوئینی» می خواهند «شب زنده داری فینگن ها» 
را بخوانند. در «اولیس» داروخانه ای هســت که لئوپولد بلوم برای تهیه لوسیون 
به آنجا می رود. لوســیون آماده نیســت، باید آن را درست کنند. یک صابون هم 
از آن جــا می گیرد تا بعد به حمام بــرود. صابون را در جیبش می گذارد و پول آن 
را هم نمی پردازد. بلوم فراموش می کند لوســیون را تحویل بگیرد. در «اولیس» 
معلوم نمی شود که بلوم چه موقعی پول آن صابون را پرداخته است. هیچ کس 
جواب درســتی نمی داد. می گفتند بالاخره یک موقعی پول آن را داده اســت. در 
کتاب چیزی به طور دقیق معلوم نمی شــود. بلوم نه پول صابون را به داروخانه 

«سوئینی» می دهد و نه پول لوسیونی را که سفارش داده بود. اوبراین برایم شرح 
داد که ما با زحمت بســیار دو، سه سالی اســت که «سوئینی» را حفظ کرده ایم. 
«ســوئینی»، داروخانه ای اســت که در آن داروهای بدون نســخه پزشــک ارائه 
می کنند. کتاب های دســت دوم و آثاری از جویس را هم در آنجا عرضه می کنند. 
همین جا باید به صراحت بگویم که تنها گروهی که صادقانه و شــرافتمندانه به 

جویس می پردازد، همین گروه کوچک داروخانه «سوئینی» بود. 
فردای آن روز به «سوئینی» رفتم. حاضران فقط ایرلندی نبودند و ملیت های 
متفاوتی داشتند. ترجمه آثار جویس به زبان های مختلف موجود بود. «سوئینی» 
طوری اســت که احتمالا جویس آن را می پسندید. مردمانی بسیار شریف در آنجا 
گــرد می آمدند. طبق قرار قبلــی هرکس به نوبت پاراگرافی از «شــب زنده داری 
فینگن ها» را می خواند. طبعا نوبت به من هم که رسید پاراگرافی از آن را خواندم. 
در مدت اقامتم در دابلین، در بیســت جلسه «ســوئینی» شرکت کردم. عملا به 
جز «ســوئینی» جای دیگری برای جویس نبود. هر روز تکه هایی از آثار جویس را 
می خواندند. آنجا معمولا شــش، هفت نفر و حداکثر ده، دوازده نفر بیشتر نبود. 
هرکــس به صورت همــت  عالی، هر مبلغی که می خواســت پرداخت می کرد. 
یــک روز که طبق اعلام قبلی قرار بود «چهره مرد هنرمند در جوانی» را بخوانند، 
همراه با نسخه انگلیســی، ترجمه خودم را هم بردم. طبیعتا آنها از روی نسخه 
انگلیسی، جویس خوانی می کردند. نوبت به من که رسید، برایشان توضیح دادم 
که من نخست از روی متن انگلیسی می خوانم و بعد می خواهم فارسی آن را هم 
بخوانم. مفصل شرح دادم که این کتاب در ایران منتشر شده است و جایزه کتاب 
سال هم که یک جایزه دولتی است به آن تعلق گرفته است. این نشان دهنده آن 
است که حکومت و دولت ایران با جویس، رمان «چهره مرد هنرمند در جوانی» 
و نیز با من هیچ مخالفتی ندارد و مشکل ترجمه فارسی «اولیس» در ایران دقیقا 
همان مشــکلی است که نود وسه سال پیش برای انتشــار «اولیس» در آمریکا و 
انگلیس پیش آمد و برای مدت دوازده، سیزده سال ادامه پیدا کرد. همان مشکلی 
که باعث شد برخی از قســمت های مثنوی مولوی به ترجمه نیکلسون به جای 
آنکه به انگلیسی ترجمه شود، به لاتینی ترجمه و منتشر شود و انتشار این ترجمه 
همچنان به همان کیفیت ادامه دارد. درواقع این یک مشکل اجتماعی مربوط به 
قواعد شرم و حیاست که در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت است. و پس از 
آن ترجمه فارســی شعر طنزآمیزی را که در «چهره مرد هنرمند در جوانی» آمده 
اســت، خواندم: «جوانی و جنون است / که باعث می شود مرد جوانی زن بگیرد، 
/ ازاین رو، یار جانی دلبر من / نمی مانم دگر بنده در اینجا. / اگر دســتی است کان 
نتــوان گزیدن یقینا، / همان باید که از بیخش بریدن، یقینــا، / از این رو می روم به 
امه ریکا / دلدار من چه زیباســت / دلدار من چه رعناست...» جلسات ادامه پیدا 
می کرد. در «ســوئینی» صابونی عرضه می کردند مثل همان صابونی که لئوپولد 

بلوم در «اولیس» خریده بود. 
ادامه در صفحه ۱۰

روایت منوچهر بدیعی از بلومزدیِ سال گذشته  به مناسبت شانزدهم ژوئن، «روز  بلوم»
جویس هنوز به دابلین بازنگشته است

از اسرار عدد ۱۱۲، یکی هم اینکه منوچهر بدیعی قبول کرد درباره سفر سال 
گذشــته اش به دابلین و حضورش در روز بلوم صحبت کند. در آمیزه ای از 
بازی با ارقام و اندکی خرافی  بودن - چیزی که بدیعی لازمه کار هر هنرمندی 
می داند- ۱۱۲ می شــود ۲=۱+۱، که عدد خوش یمنی است برای گفت وگو. 
آن هم گفت وگو با مترجمی که در مصاف با مکتوبِ نویســنده ای مثل جیمز 

جویس، جلوه دیگری است از ۱۱۲.
غرض از گفت وگو، فرا  رسیدن شانزدهم ژوئن، «روز بلوم» بود که از قضا در تقویم امسال درست شبیه به «اولیس» 
جویس، پنجشــنبه است. بدیعی با ســعه صدر به حضور پذیرفت و یک بعدازظهر را تا شب تماما به شرح رهاورد 
ســفرش به دابلین و تجربه اش از «روز بلوم» اختصاص داد. شیوه صحبت کردن بدیعی خیلی خاص و منحصر به 
خود او اســت. خودش می گوید: «من ذهنی کلود سیمونی دارم.» صرف خواندن «جاده فلاندر» یا آشنایی نسبی با 
تکنیک ها و شگردهای رمان نو تصور درســتی از منظور او به  دست نمی دهد. منوچهر بدیعی در گفتار تا حد ممکن 
از روایت کردن پرهیز می کند. با ســحر سخن و گرمی گفتار کاری می کند تا محفوظات ذهنی اش از اتفاق یا خاطره یا 
مقوله ای رنگ روایت یا قصه نپذیرد. نقل هر اتفاقی برای او چیزی است نظیر «جورچینی ناممکن». همین که لب به 
ســخن می گشاید، پرانتزی باز می کند. از اینجا به بعد، مخاطب او- هر که باشد - اولیس یا آلیسی می شود که فریب 
می خورد و وارد پرانتز باز می شــود. چیزی نمی گذرد که می فهمیم بدیعی قصد ندارد پرانتزش را ببندد. بلکه در دل 
یک پرانتز، پرانتز دیگری باز می کند و همین طور پرانتز پشت پرانتز الی آخر. شگفت اینجاست که با همه این اوصاف، 
هیچ خدشه ای به جان کلامش وارد نمی آید. به وقتش می داند چطور پرانتزها را ببندد و ناگفته ای را باقی نگذارد.

ادیبان، نویســندگان، فیلسوفان و منتقدان بســیاری می توانند «به» ادبیات فکر کنند؛ اما بدیعی از معدود کسانی 
اســت که «با» ادبیات فکر می کند. باب بحث را در مسیری دوری با طرح مضامین متعددی باز می کند و در ادامه، 
مخاطــب جای خود را به ناظر دیالوگی تک نفره می دهد که به  تدریج به مونولوگی دونفره تبدیل می شــود. شــاید 
تناقض آمیز به نظر برســد، اما بدیعی چندان شــفاهی حرف نمی زند. حین بحثی که مطرح می کند، گاه بعد از چند 
ثانیه مکث، ناگهان از جا بلند می شــود و کتابی را باز می کند و مســتند حرف خود را نشــان می دهد. قبل از شروع 
به صحبت، نقشــه، انواع بروشورها، پوســترها و منابع لازم را آماده کرده است و در وقت مقتضی به آنها مراجعه 

می کند. این است که گوش کردن به سخنان بدیعی دقت زیادی طلب می کند.
به دور از گزافه گویی، منوچهر بدیعی از نوادر ترجمه ادبی در دوران معاصر به شــمار می آید. او گذشــته از اشــراف به 
امکانات زبان فارســی، به امکان پذیری هــای زبان نیز التفات خاصی می کند. در اینجا بین امــکان و امکان پذیری تمایز 
مشــخصی مد نظر است. امکانات زبان را با تســلط و شــناخت از متون مکتوب و محاوره ای می توان به طور نسبی به 
دســت آورد. اما درک و خلق توأمانِ امکان پذیری های زبان، مقوله دیگری اســت. در ترجمه های بدیعی از جویس به 
مواردی برمی خوریم که او در زبان نوآوری کرده است. چیزی را ایجاد کرده که تا پیش از این در زبان فارسی نخوانده ایم. 
ترجمه چمدان واژه های «اولیس» یک نمونه از کشــف و فعال ســازی همین امکان پذیری های زبانی است. علاوه بر این، 

ترجمه های بدیعی از رمان های «ببیت» و « بازار خودفروشــی» مهارت او در شناخت و تنظیم لایه های زبان فارسی را به 
خوبی نشــان می دهد. او نه متن را به طور کاذبی ساده ســازی می کند و نه به نیت زیبا جلوه دادن آن، از بافت زبان مبدأ 
فاصله می گیرد. از همه این ها گذشــته، بدیعی مترجمِ «اولیس» جویس هم هســت. کتابی که قریب به نیم قرن از زمان 

ترجمه آن می گذرد و هنوز امکان یا امکان پذیری انتشار آن دست نداده است.
«اولیس» جویس، کتابی که از چشم بســیاری از منتقدان و صاحب نظران مهم ترین رمان ادبیات انگلیسی در قرن 
بیســتم و به زعم برخی آخرین رمان محسوب می شود، کتابی اســت در هجده فصل که جویس در آن نقیضه ای 
از حماســه «اودیسه» هومر خلق کرده اســت. تمام وقایع این رمان از هشــت صبح ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ تا چهار صبح 
روز ۱۷ ژوئن اتفاق می افتد. جویس در نهایت فشــردگی و پیچیدگی بین اولیس دابلینی و اولیس ایتاکایی توازی 
شگفت انگیزی برقرار می کند. لئوپولد بلوم، بدیل قرن بیستمی اولیس، قهرمان حماسه یونانی است. در این کتاب، 
سه شخصیت اصلی حضور دارند: لئوپولد بلوم، اســتیون ددالوس و مالی بلوم. بااین همه چنان که از وجه تسمیه 
کتاب برمی آید، لئوپولد بلوم در قیاس با دو شخصیت دیگر حضور پررنگ تری دارد. به همین دلیل، ۱۶ ژوئن - زمان 
وقوع رویدادهای اولیس- را «بلومزدی» یا روز بلوم نامیده اند. بیش از نیم قرن اســت که علاقه مندان و شیفتگان 
«اولیس»، در شانزدهم ژوئن هر سال مراسمی برپا می دارند. در سال های اخیر «بلومزدی» برای برخی رسانه ها نیز 

جذابیت پیدا کرده است. اما شرح ماوقع این روز از زبان بدیعی از جهاتی چند کاملا متفاوت است.
اولا که بدیعی از منظر یک توریست یا یکی از علاقه مندان جویس شاهد و ناظر این مراسم نبوده است. چنان که از 
فحوای سخنانش پیداست او به نیت یافتن پاســخِ سؤال های مشخص خودش به دابلین و بلومزدی نظر می کند. 
چرا جویس از دابلین گریخت؟ دابلین چه موانعی بر ســر راه او ایجاد می کرد؟ ظاهرا پاســخ به این ســؤال ها کار 
چندان دشواری نیست. لابد جویس در دابلین احساس آســایش نمی کرده و به همین دلیل تصمیم گرفته جلای 
وطن کند تا در محیط دیگری به آرزوها و خواســته هایش جامه تحقق بپوشــاند. ولی می دانیم که جویس به رغم 
آن که از دابلین فاصله می گیرد، هیچ وقت از اندیشــیدن به این شــهر دست برنمی دارد. حتی در حیات سیاسی و 
اجتماعی او نیز ایرلند و دابلین همواره دغدغه خاطر اوســت. بدیعی ضمن پاسخ به این پرسش نکات تازه ای را نیز 
مطرح می کند. ثانیا بدیعی انس کم نظیری با «اولیــس» و دیگر آثار جویس دارد. به صراحت می توان ادعا کرد که 
حتی در فضای آکادمیک کسی مثل بدیعی کم پیدا می شود. به چم و خم این کتاب کاملا واقف است. منابع بسیاری 
در زمینه جویس شناســی مطالعه کرده است. مهم تر از همه آن که از آموختن دست نمی کشد. همین روحیه باعث 
شده تا او بدون فرورفتن در جلد معلم و اســتاد بهتر از هرکسی مستعد یاددادن باشد. و آخر آن که، بدیعی ذهن 
نقادی دارد. جزء به جزء بلومزدی و اوضاع دابلین را با دقت  نظر شگفتی بررسی می کند. از اوضاع اقتصادی گرفته 

تا اضطراب های تاریخی مردم ایرلند و تعصبات زبانی و دلایل رفتار مبهم آنها با نویسنده ای مثل جیمز جویس.
در لحظه های خاصی از صحبت های بدیعی حس می کنیم او همراه با جویس دابلین را زیر پا گذاشته است. مؤلف و 
مترجم اولیس هردو - بی اعتنا به گذشت زمانی که حدودا نود سال بین آنها فاصله انداخته- دو ۱ یا یک ۲ می شوند 

تا دابلین و بلومزدی را دوباره بازگو کنند. 
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